
‌حالـت‌هفتگـی‌خـارج‌شـده‌ ‌می‌کردنـد،‌از ‌کـه‌بـه‌مشـهدمقدس‌سـفر ‌کشـور و‌انقابـی‌سراسـر
‌طریـق‌همیـن‌جلسـات‌بـا‌ ‌بـودم‌و‌از ‌می‌شـد.‌مـن‌پـای‌ثابـت‌ایـن‌محافـل‌پربـار ‌دایـر ‌روز و‌هـر

‌چهره‌هـای‌ارجمنـد‌حـوزوی‌و‌دانشـگاهی‌آشـنا‌شـدم. بسـیاری‌از
‌علـی‌شـریعتی‌بـه‌ایـن‌جریـان‌بـود.  ‌مرحـوم‌دکتـر ‌جالـب‌دیگـر،‌نـگاه‌تحسـین‌آمیز نکتـه‌بسـیار
‌شـریعتی‌نیـز‌حضـور‌ ‌جلسـاتی‌کـه‌خدمـت‌مرحـوم‌محمدتقـی‌شـریعتی‌بـودم،‌دکتـر ‌یکـی‌از در
داشـت.‌لابه‌لای‌گفت‌وگوها،‌به‌ایشـان‌عرض‌کردم‌که‌من‌در‌جلسـات‌آقای‌خامنه‌ای‌شـرکت‌
‌شـریعتی‌پرسـید: «آقاسـیدعلی‌آقا؟»‌گفتـم: «بلـی.»‌ایشـان‌بافاصلـه‌شـروع‌بـه‌ می‌کنـم.‌دکتـر
کیـد‌فـراوان‌بـه‌مـن‌گفـت:  سـتایش‌و‌تمجیـد‌از‌شـخصیت‌علمـی‌آیـت‌ا...‌خامنـه‌ای‌کـرد‌و‌بـا‌تأ

‌بزرگـی‌هسـتند.» ‌ایشـان‌را‌بدانیـد.‌ایشـان‌متفکـر «قـدر

  مباحث تفسیری در پایگاه اصلی ایشان، یعنی مسجد 
امام حسن مجتبی)ع(، حول چه محورهایی می چرخید؟ با توجه به رویکرد 

روشنگرانه ایشان، مواجهه ساواک با این جلسات چگونه بود؟
‌کانون‌هـا‌و‌پایگاه‌هـای‌اصلـی‌ مسـجد‌امام‌حسـن‌مجتبی)ع(‌بـه‌معنـای‌واقعـی‌کلمـه،‌یکـی‌از
‌فکـری‌ایشـان،‌یعنـی‌کتـاب‌«طـرح‌کلـی‌اندیشـه‌ ‌اندیشـه‌اصیـل‌اسـامی‌بـود.‌شـاهکار پمپـاژ
‌این‌ ‌ماه‌مبارک‌رمضان‌در ‌قرآن«،‌درواقع‌فشرده‌و‌ماحصل‌همان‌بحث‌های‌ظهر اسامی‌در
‌مباحـث‌به‌صـورت‌«پلی‌کپـی»  ‌نوآورانـه‌بـود.‌ابتـدا‌خاصـه‌ای‌از ‌بسـیار مسـجد‌اسـت.‌شـیوه‌کار
‌منبـر،‌بـه‌شـرح،‌بسـط‌و‌تعمیـق‌ ‌فـراز میـان‌شـرکت‌کنندگان‌توزیـع‌می‌شـد‌و‌سـپس‌ایشـان‌بـر
آن‌اشـارات‌مجمـل‌می‌پرداختنـد.‌صمیمانـه‌آرزو‌می‌کنـم‌نوارهـای‌صوتـی‌آن‌جلسـات‌کـه‌گویـا‌

‌یابـد. ‌قالـب‌اثـری‌مسـتقل‌نشـر ‌موجـود‌اسـت،‌کلمه‌به‌کلمـه‌پیاده‌سـازی،‌ویرایـش‌و‌در هنـوز
‌واحد‌داشـتن‌ ‌درس‌های‌ایشـان‌بود‌که‌با‌نظریه‌«محور ‌در ‌روش‌شناسـی،‌نخسـتین‌بار ‌نظر از
‌سـوره‌قـرآن،‌دارای‌ کیـد‌می‌کردنـد‌کـه‌هـر ‌همـواره‌تأ سـوره‌های‌قـرآن»‌آشـنا‌شـدم.‌آن‌بزرگـوار
‌مفسـر‌ گـر یـک‌«هویـت»‌و‌«شـخصیت»‌کامـا‌مسـتقل‌و‌ارگانیـک‌اسـت.‌ایشـان‌معتقـد‌بودنـد‌ا
‌توانمنـدی‌برسـد‌کـه‌ایـن‌هویـت‌مرکـزی‌را‌کشـف‌کنـد،‌به‌وضـوح‌خواهـد‌دیـد‌کـه‌ بـه‌آن‌درجـه‌از
‌و‌هندسـی‌ ‌ابتـدا‌و‌انتهـا،‌بـه‌گونـه‌ای‌حیـرت‌آور کندگـی‌ظاهـری‌در همـه‌آیـات‌سـوره،‌به‌رغـم‌پرا

‌و‌شـخصیت‌واحـد‌می‌چرخنـد. ‌گـرد‌همـان‌محـور بـر
‌دقیق،‌پخته‌و‌هوشمندانه‌ ‌مبارزه،‌بسیار ‌مسیر ‌معظم‌انقاب‌در درباره‌رویارویی‌با‌رژیم،‌رهبر
‌داشتند‌و‌ضربه‌ها‌را‌چنان‌دقیق‌ ‌نظر عمل‌می‌کردند.‌ایشان‌تحرکات‌دشمن‌را‌با‌ظرافت‌زیر

‌پی‌داشته‌باشد. ‌و‌آسیبی‌برای‌جریان‌مبارزه‌در می‌نواختند‌که‌کمترین‌پیامد‌ناهنجار
‌مسـجد‌امام‌حسـن)ع(‌بـه‌یـاد‌دارم.  ‌شـب‌بیسـت‌ویکم‌مـاه‌مبـارک‌رمضـان‌در خاطـره‌ای‌نـاب‌از
‌داده‌بودند‌تعمیرگاهی‌را‌که‌متصل‌به‌حیاط‌ به‌دلیل‌ازدحام‌شدید‌جمعیت،‌ایشان‌دستور
مسـجد‌بـود،‌تخلیـه،‌آمـاده‌و‌بـا‌برق‌کشـی‌موقـت‌روشـن‌کننـد‌تـا‌مؤمنـان‌مجالـی‌بـرای‌حضـور‌
‌آسـتانه‌مراسـم‌روضـه‌و‌قـرآن‌بـه‌سـر‌ ‌آخریـن‌دقایـق‌سـخنرانی‌و‌درسـت‌در داشـته‌باشـند.‌در
گهان‌فرمودند:  ‌اساس‌سنت‌رایج،‌چراغ‌ها‌را‌کاما‌خاموش‌می‌کنند(،‌ایشان‌نا که‌بر گرفتن‌)
‌تاریکـی‌عـزاداری‌ ‌چنیـن‌هنگامـه‌ای‌برق‌هـا‌را‌خامـوش‌می‌کننـد‌و‌در «معمـول‌اسـت‌کـه‌در
‌چنیـن‌حـال‌شـاید‌حال‌وهوایـی‌کاذب‌دسـت‌ می‌کننـد‌و‌بـا‌خـدای‌خـود‌زمزمـه‌می‌کننـد.‌در
دهـد‌و‌انسـان‌حالـی‌پیـدا‌کنـد…‌امـا‌مـا‌امشـب‌برق‌هـا‌را‌خامـوش‌نمی‌کنیـم‌تـا‌نشـان‌دهیـم‌
‌غـم‌شـهادت‌علـی)ع(‌می‌سـوزد‌ ‌عشـق‌بـه‌مولاسـت‌و‌سـینه‌های‌مـا‌از کنـده‌از کـه‌قلب‌هـای‌مـا‌آ

‌می‌دهیـم‌و‌بـا‌همیـن‌وضـع‌بـا‌خـدای‌خـود‌زمزمـه‌می‌کنیـم…» ‌نالـه‌سـر ‌روشـنایی‌نیـز و‌در
‌و‌تمام‌شـد.‌ما‌بعدها‌متوجه‌شـدیم‌که‌نیروهای‌ ‌روشـنایی‌برگزار مراسـم‌با‌همان‌شـکوه‌و‌در
کـه‌بـه‌محـض‌ کـرده‌بودنـد‌ ‌خـود،‌برنامه‌ریـزی‌ ‌مـزدور ک‌طـی‌هماهنگـی‌بـا‌عناصـر سـاوا
‌تاریکـی،‌آقـای‌ خاموش‌شـدن‌چراغ‌هـا،‌جـو‌مسـجد‌را‌بـه‌هـم‌بریزنـد،‌آشـوب‌بـه‌پـا‌کننـد‌و‌در
‌نماینـد.‌ایشـان‌بعدهـا‌فرمودنـد: «مـن‌ایـن‌ ‌فعـالان‌را‌دسـتگیر ‌از خامنـه‌ای‌و‌گروهـی‌دیگـر
‌تحرکات‌مشکوک‌مأموران‌در‌صحن‌مسجد‌دریافتم‌و‌چنان‌تدبیری‌اندیشیدم.» توطئه‌را‌از

‌مـوردی‌دیگـر،‌ایشـان‌ضمـن‌بیـان‌یـک‌رهنمـود‌سیاسـی‌و‌انقابـی،‌بـه‌بنـده‌فرمودنـد:  در
‌کنـد؛‌بلکـه‌همیشـه‌بـا‌زور،  ‌نتوانسـت‌مـرا‌بـا‌مسـتندات‌درسـت‌و‌متقـن‌دسـتگیر ک‌هرگـز «سـاوا

‌قابل‌قبولـی‌اقـدام‌بـه‌بازداشـت‌مـن‌می‌کردنـد.» قلـدری‌و‌بـدون‌هیـچ‌دسـت‌آویز
‌مدتـی‌توسـط‌رژیـم‌فرهنگ‌سـتیز‌ ‌پـس‌از ‌ایـن‌مسـجد،‌جلسـات‌مسـجد‌کرامـت‌نیـز عـاوه‌بـر
‌تـداوم‌آن‌جلوگیـری‌کردنـد،‌امـا‌همـان‌مـدت‌کوتـاه‌بـرای‌کسـانی‌کـه‌ پهلـوی‌تعطیـل‌شـد‌و‌از
‌بـود.‌کسـانی‌کـه‌بـا‌تاریـخ‌تطـورات‌ بـا‌دقـت‌بحث‌هـا‌را‌پیگیـری‌می‌کردنـد،‌به‌شـدت‌درس‌آمـوز
فکـری‌آشـنا‌هسـتند،‌می‌داننـد‌کـه‌مهم‌تریـن‌دغدغـه‌متفکـران‌اصیـل‌اسـامی‌و‌منادیـان‌
بازگشـت‌بـه‌قـرآن،‌مبـارزه‌بـا‌«تحریـف‌مفاهیـم»‌بـود؛‌مفاهیمـی‌کـه‌بـا‌تفسـیرهای‌وارونـه،‌عمـا‌
‌سـکوت،‌ایسـتایی‌و‌انحطـاط‌جامعـه‌اسـامی‌و‌شـیعی‌می‌شـدند‌و‌گرایش‌هـای‌ زمینه‌سـاز
‌ذهـن،‌زبـان‌ گرانـه‌بـه‌مفاهیـم‌دینـی،‌در اصیـل‌الهـی‌را‌تهدیـد‌می‌کردنـد.‌ایـن‌نـوع‌نگـرش‌احیا
و‌اندیشـه‌مـن‌تأثیـری‌شـگرف‌گذاشـت‌و‌بارهـا‌بـدون‌هیـچ‌مجاملـه‌ای‌گفتـه‌ام‌کـه‌بن‌مایه‌هـا‌

‌اسـت. ‌آن‌بزرگـوار ‌فهـم‌دیـن‌دارم،‌وام‌دار و‌بنیادهـای‌هرآنچـه‌در

  ترکیب مخاطبان این محافل چگونه بود و هندسه کلی مباحث آموزشی 
ایشان بر چه پایه ها و موضوعاتی استوار می شد؟

‌همـان‌۲۷جلسـه‌درس‌تفسـیری‌کـه‌ ‌بـود.‌یـادم‌هسـت‌در ‌ایـن‌جلسـات‌بی‌نظیـر اسـتقبال‌از
‌مسـجد‌امام‌حسـن)ع(  ‌قرآن»‌در ظهرهای‌ماه‌رمضان‌با‌عنوان‌«طرح‌کلی‌اندیشـه‌اسـامی‌در
کـردن‌حتـی‌یـک‌وجـب‌ ‌مختلـف‌می‌آمـد‌کـه‌پیدا ‌اقشـار ‌جمعیـت‌از ‌می‌شـد،‌آن‌قـدر برگـزار
‌آن‌ ‌سـختی‌بـود.‌بنـده‌بـا‌اشـتیاق‌تمـام‌صحبت‌هـای‌ایشـان‌در ‌بسـیار جـا‌بـرای‌نشسـتن‌کار
‌نگـه‌داشـته‌ام؛‌محتـوای‌آن‌ ‌هـم‌بـا‌افتخـار ‌را‌هنـوز جلسـات‌را‌یادداشـت‌می‌کـردم‌و‌آن‌دفتـر
‌چـاپ‌شـده؛‌بـا‌ایـن‌تفـاوت‌کـه‌خـود‌آقـا‌بعدهـا‌ ‌همیـن‌کتابـی‌اسـت‌کـه‌امـروز عینـا‌منطبـق‌بـر

‌آن‌افزودنـد. مقدمـه‌ای‌وزیـن‌بـر
‌بود.  ‌یک‌سـه‌ضلعی‌معرفتی‌اسـتوار ‌سـاختاری،‌هندسـه‌فکری‌و‌دروس‌ایشـان‌بر ‌منظر اما‌از
‌سـه‌را‌بـه‌مـوازات‌ ‌ویـژه‌ای‌بـه‌سـه‌موضـوع‌داشـتند‌و‌هـر ایشـان‌حساسـیت‌و‌اهتمـام‌بسـیار
‌متـن‌زندگـی‌انسـان(،‌حدیـث‌یـا‌ ‌آن‌در هـم‌پیـش‌می‌بردنـد:‌قـرآن‌)و‌چگونگـی‌امتـداد‌حضـور
کـه‌به‌عنـوان‌بخـش‌کوچکـی‌از‌ سـنت‌)بـا‌همـان‌مفهـوم‌گسـترده‌و‌اصیـل‌آن(‌و‌نهج‌الباغـه‌)
‌داشـت(. ‌آن‌زمان‌به‌صورت‌خاص‌و‌راهبردی‌موردتوجه‌ویژه‌آقا‌قرار سـنت‌معصومین)ع(،‌در
‌داشـتند؛‌ازجملـه‌ ‌دیگـری‌نیـز ‌مـاه‌رمضـان،‌ایشـان‌برنامه‌هـای‌مسـتمر عـاوه‌بـر‌جلسـات‌ظهـر

شـب‌های‌شـنبه‌کـه‌بـه‌بحـث‌نهج‌الباغـه‌اختصـاص‌داشـت.‌سـبک‌جلسـه‌بـه‌ایـن‌شـیوه‌بـود‌
کـه‌ابتـدا‌قسـمتی‌از‌خطبه‌هـا‌روی‌تختـه‌یـا‌کاغـذ‌نوشـته‌می‌شـد،‌سـپس‌ترجمـه‌ای‌دقیـق‌از‌
آن‌ارائـه‌می‌گردیـد‌و‌درنهایـت‌ایشـان‌بـه‌توضیـح‌و‌تحلیـل‌عمیـق‌آن‌می‌پرداختنـد.‌همچنیـن‌
‌جلسـات‌گعـده‌ ‌سـاعت‌۱۰تـا‌۱۲نیـز ‌اشـاره‌کـردم،‌روزهـای‌دوشـنبه‌از ‌کـه‌پیش‌تـر همان‌طـور

‌بـود. ‌منزلشـان‌دایـر تخصصـی‌بـرای‌طـاب‌در

  با توجه به تأکید ایشان بر مسئله »حدیث«، رویکرد تحلیلی آیت ا... 
خامنه ای به روایات چگونه بود و در مواجهه با متون روایی چه روش شناسی 

خاصی را توصیه می کردند؟
‌حوزه‌هـای‌ ‌تصـورات‌رایـج‌در ‌از ‌و‌روشـمندتر ‌ژرف‌تـر نـگاه‌آقـا‌بـه‌سـنت‌و‌حدیـث،‌نگاهـی‌بسـیار
‌فراینـد‌فهـم‌دیـن،‌به‌شـدت‌ ‌سـهم‌سـنت‌در سـنتی‌بـود.‌ایشـان‌عمیقـا‌معتقـد‌بودنـد‌کـه‌«از
‌راسـتای‌جبـران‌ایـن‌خـلأ،‌ایشـان‌سلسـله‌بحث‌هـای‌اعتقـادی‌نوینـی‌ غفلـت‌شـده‌اسـت».‌در
‌«صبر«، «فقر»‌و‌«ابتا«،‌محصول‌مستقیم‌همان‌جلسات‌ را‌پایه‌گذاری‌کردند‌که‌جزواتی‌نظیر
‌آن‌هـا‌بـه‌چـاپ‌ ‌ایـن‌گنجینـه‌مفقـود‌شـده‌و‌فقـط‌برخـی‌از اسـت.‌متأسـفانه‌بخش‌هایـی‌از
‌ایـن‌ رسـیده‌اسـت‌)مثـا‌همـان‌جـزوه‌کوچـک‌«صبـر«،‌حاصـل‌پیاده‌سـازی‌پنـج‌جلسـه‌از
‌مقدمـه‌جـزوه‌ ‌آن‌هـا‌کامـا‌مشـهود‌اسـت.‌ایشـان‌در مباحـث‌اسـت(،‌امـا‌خـط‌فکـری‌ایشـان‌در
‌دیـدگاه‌روایـات‌بحـث‌ ‌را‌فقـط‌از ‌ایـن‌نوشـتار،‌صبـر ‌صراحتـا‌مرقـوم‌فرموده‌انـد: «مـن‌در صبـر
‌فهـم‌دیـن‌را‌گـزارده‌باشـم‌و‌حـق‌آن‌را‌ کـرده‌ام؛‌بـرای‌اینکـه‌آن‌سـهم‌فراموش‌شـده‌سـنت‌در

ادا‌کـرده‌باشـم.»
‌حـوزه‌جمـع‌آوری‌احادیـث‌و‌روش‌هـای‌ ‌متعـددی‌را‌در بنـده‌به‌واسـطه‌تخصصـم،‌آثـار
جمع‌بنـدی‌روایـات‌اختافـی‌مطالعـه‌کـرده‌ام،‌امـا‌بـا‌قاطعیـت‌می‌گویـم‌آن‌چارچـوب‌و‌وجهـی‌

‌دقیق‌تریـن‌و‌واقع‌بینانه‌تریـن‌الگوسـت. ‌آن‌سـال‌ها‌ارائـه‌می‌دادنـد،‌هنـوز کـه‌ایشـان‌در
‌توصیه‌هـای‌راهبردی‌شـان‌بـه‌دانشـجویان‌ رویکـرد‌روش‌شـناختی‌ایشـان‌را‌می‌تـوان‌در
کیـد‌فرمودنـد: ‌اصـل‌طایـی‌تأ ‌چهـار ‌بـر ‌آن‌دیـدار علـوم‌حدیـث‌به‌وضـوح‌دریافـت.‌ایشـان‌در
‌مهـم‌و‌کلیـدی‌ ‌هندسـه‌فهـم‌دیـن‌بسـیار ‌عمیـق‌داشـته‌باشـیم‌کـه‌حدیـث‌در اولا:‌بایـد‌بـاور

است.
‌و‌ ‌میـان‌صفحـات‌کتاب‌هـا‌نوشـته‌شـده،‌لزومـا‌معتبـر کـه‌هرآنچـه‌در ثانیـا:‌بایـد‌بدانیـم‌

قابل‌اعتمـاد‌نیسـت‌و‌نیازمنـد‌پایـش‌اسـت.
‌درنمی‌آیـد،‌نبایـد‌فـورا‌به‌عنـوان‌حدیـث‌ ‌نـگاه‌اول‌بـا‌ذهنیـت‌مـا‌جـور ثالثـا:‌هـر‌حدیثـی‌را‌کـه‌در
‌بیندازیـم.‌زیـرا‌«زبـان‌حدیـث،‌زبـان‌ذات‌الأضاعـی‌ «موضـوع»‌)جعلـی(‌و‌«مجعـول»‌دور

‌بـه‌تأمـل‌دارد. )چندوجهـی(‌اسـت»‌و‌نیـاز
‌خـلأ‌شـکل‌نگرفتـه،‌بلکـه‌در‌ رابعـا:‌بایـد‌درک‌کنیـم‌کـه‌میـراث‌و‌فرهنـگ‌حدیثـی‌شـیعه،‌در
‌شـده‌اسـت.‌بنابرایـن،‌توجـه‌و‌ ‌میـراث‌حدیثـی‌دیگـران‌)اهل‌سـنت(‌صـادر ‌کنـار تقابـل‌و‌در
‌میـان‌اهل‌سـنت‌شـکل‌گرفتـه،‌بـرای‌فهـم‌دقیـق‌روایـات‌مـا‌بسـیار‌ مطالعـه‌آن‌میراثـی‌کـه‌در

بااهمیـت‌و‌ضـروری‌اسـت.

  دلیل تمرکز ویژه و راهبردی ایشان بر »نهج البلاغه« چه بود؟ و آیا در این 
عرصه، مطالبه و مأموریت خاصی را برای پژوهشگران و طلاب تعریف کرده 

بودند؟
‌قیاس‌با‌ گی‌متمایزکننده‌معارف‌نهج‌الباغه‌در ‌دیدگاه‌ایشـان،‌نخسـتین‌و‌مهم‌ترین‌ویژ از
کرم)ص(،‌این‌است‌که‌کلمات‌امیرالمؤمنین)ع(  ‌مواریث‌روایی‌اهل‌بیت)ع(‌و‌حتی‌پیامبرا دیگر
‌«فضـای‌عینـی‌و‌ملتهـب‌حکمرانـی»‌شـکل‌گرفتـه‌اسـت.‌درسـت‌اسـت‌کـه‌پیامبـر)ص(  در
‌۱۰سـال‌زعامـت‌و‌حکومـت‌داشـتند،‌امـا‌دوره‌ایشـان‌بـا‌دوره‌حضرت‌علـی)ع(‌کـه‌سراسـر‌ نیـز
‌درگیری‌هـای‌پیچیـده‌داخلـی‌و‌مناقشـات‌سـهمگین‌میـان‌جناح‌هـای‌مختلـف‌ کنـده‌از آ
اسامی‌بود،‌تفاوت‌ماهوی‌دارد.‌به‌همین‌دلیل،‌برای‌کسانی‌که‌دغدغه‌«انسان‌سازی«، 
«جامعه‌سـازی»‌و‌«جامعه‌پـردازی»‌دارنـد،‌حالـت‌راهبـردی‌و‌کاربـردی‌نهج‌الباغـه‌بسـیار‌

‌اسـت. ‌و‌کارآمدتـر ملموس‌تـر
‌آن‌دوران‌ ایشـان‌همواره‌طاب‌را‌به‌انس‌با‌این‌کتاب‌شـریف‌تشـویق‌می‌کردند.‌خاطره‌ای‌از
‌سـوی‌ایشـان‌اسـت؛‌مطالبـه‌ای‌کـه‌مـا‌ حـاوی‌یـک‌مطالبـه‌کان‌و‌تاریخـی‌از بـه‌یـاد‌دارم‌کـه
‌آن‌زمـان‌عمـق‌آن‌را‌درک‌نکردیـم،‌امـا‌بعدهـا‌متوجـه‌عظمـت‌و‌دقـت‌ به‌دلیـل‌قلـت‌سـن‌در
‌لندن(‌همراه‌ ‌بود‌که‌روزی‌آقای‌معزی‌)نماینده‌ایشـان‌در ‌این‌قرار این‌ایده‌شـدیم.‌ماجرا‌از
‌کردنـد‌کـه‌قصـد‌ ‌مشـهد‌بـه‌منـزل‌آقـا‌آمدنـد.‌آن‌هـا‌اظهـار مرحـوم‌سـاوجی‌و‌آقـای‌دین‌پـرور،‌در
‌ایشـان‌ ‌ارائـه‌توضیحاتـی،‌از ‌کننـد‌و‌پـس‌از ‌روی‌نهج‌الباغـه‌کار ‌جـدی‌و‌متمرکـز دارنـد‌به‌طـور

‌مشـورت‌خواسـتند. برای‌تدوین‌مسـیر
‌بیـان‌مقدماتـی‌دربـاره‌ظرفیت‌هـای‌نهج‌الباغـه‌و‌ارزیابـی‌شـرح‌های‌موجـود،  آقـا‌پـس‌از
‌بزرگی‌که‌ ‌کارهای‌برجای‌مانده‌که‌باید‌به‌وسـیله‌عالمان‌و‌محققان‌بسـیار فرمودند: «یکی‌از
گاهـی‌دارنـد،‌انجـام‌ ‌جریان‌هـای‌دانـش‌بشـری‌هـم‌به‌درسـتی‌آ نهج‌الباغـه‌را‌می‌شناسـند‌و‌از

‌نهج‌الباغـه‌اسـت.» شـود،‌نوشـتن‌شـرح‌های‌موضوعـی‌بـر
‌شـرح‌ترتیبـی،  ایشـان‌تفـاوت‌میـان‌شـرح‌ترتیبـی‌و‌موضوعـی‌را‌این‌گونـه‌تبییـن‌کردنـد‌کـه‌در
‌شـرح‌موضوعـی‌ مؤلـف‌از‌خطبـه‌اول‌شـروع‌می‌کنـد‌و‌عبارت‌به‌عبـارت‌پیـش‌مـی‌رود،‌امـا‌در
روال‌رایج‌این‌اسـت‌که‌یک‌مفهوم‌خاص‌)مثا‌تقوا(‌اسـتخراج‌و‌بررسـی‌می‌شـود.‌اما‌منظور‌

‌ایـن‌روش‌هـای‌سـاده‌بـود. ‌از ‌و‌پیچیده‌تـر ‌فراتـر ‌«شـرح‌موضوعـی»‌بسـیار ایشـان‌از
کید‌کردند: «آن‌شـرحی‌که‌ضرورت‌دارد‌نوشـته‌شـود‌و‌متفکران‌قوی‌هم‌باید‌آن‌را‌ ایشـان‌تأ
‌زندگی‌به‌آن‌رسـیده‌اسـت،  ‌مسـیر بنویسـند،‌این‌اسـت‌که‌ما‌مجموعه‌آنچه‌دانش‌بشـری‌در

بـه‌نهج‌الباغـه‌عرضـه‌کنیـم‌و‌ببینیـم‌نهج‌الباغـه‌چـه‌جوابـی‌دارد.»
حضرت‌آقا‌برای‌روشن‌شـدن‌این‌ایده‌سـترگ،‌مسـئله‌«فلسـفه‌تاریخ»‌را‌به‌عنوان‌یک‌نمونه‌
‌بحث‌هـای‌حسـاس‌فکـری‌و‌ایدئولوژیکـی‌بـا‌توجـه‌ عینـی‌مطـرح‌کردنـد‌و‌فرمودنـد: «یکـی‌از
بـه‌نـوع‌نگـرش‌از‌جهان‌بینـی،‌همیـن‌مسـئله‌تاریـخ‌اسـت.‌بالاخـره‌تاریـخ‌چیسـت؟‌ایـن‌تاریـخ‌
گـر‌ ‌پویاسـت،‌آن‌عامـل‌محـرک‌چیسـت؟»‌سـپس‌نتیجه‌گیـری‌کردنـد: «ا گـر پویاسـت‌یـا‌ایسـتا؟‌ا
‌نهج‌الباغـه‌عرضـه‌کنیـد،‌می‌بینیـد‌کـه‌ ‌محضـر ‌را‌در ایـن‌سـؤال‌های‌بنیادیـن‌انسـان‌معاصـر
‌موردش‌حرف‌و‌نظریه‌دارد.‌این‌مطالب‌را‌استخراج‌کنید؛‌این‌می‌شود‌ اتفاقا‌نهج‌الباغه‌در

شـرح‌موضوعـی‌حقیقی.»
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